شبی که به اکتفا نمی رسد
و در ناتمامی ارتفاع خویش
می پژمرد

آنگاه ستاره ای رخشان سو سو زن
بر سه شهریار افسانه ای خسته
رخ می نماید و
من از دل بوته های ریواس اش
به دنیا می آیم

در دست هایم سوراخ های ست
از جنس انکار
که از خراش هایش خون زرد بیرون می چکد
و هر قطزه که به زمین می رسد
پروانه ای رنگین می شود و
بسوی لب هایم پر می کشد
 و تا در مخمل بوسه هایم آب می شود

کی ام من
برآمده ای از استوره و واقعیت
ولیعهدی شاهی دق مرگ
که خرسندی را از جهان ما با خود برده است

تاجم اسباب بازی کودکان کوچه گرد است
عصایم ادامهء سنون فقراتی که تاب ایستادن ندارد
و در دستم طوماری ست
که از وصیت شیطان می هراسد

و بانو یم
در آن لباس عنکبوت بستهء روشن
که چلچراغ هایش راه غصه گرفته اند
به تماشای تشییع من نشسته است
هنگام که مرا از آن بارگاه خونین پائین می آورند
و ضجهء سرخ فام اش
راه شیری را در هم می ریزد

نگاهش می کنم
کشورم لبه دریاها را تزئین کرده
کشتی ها شیره جانم را به دور دست خاک می برند
و من 
مثل پوزخند نادانان
به هنگام شکستی که رنگ پیروزی دارد
به این اکتفا کرده ام
که شب همه جائی تر است

کجاوه ای می آورند
به دادگاهی می روم
که سرنوشت آدمیان زمین را
به جوهر خون رقم خواهد زد

بر می خیزم
با عصا و شولا و دستکش ساتر
و باد ولگرد
از میله های قفس سینه ام رد می شود
و خبری التیام ناپذیری ام را
به شهر مردگان زمین می برد

نگاهم کنید
بر سنگ های خارا حکومتی ناتمام جریان دارد
و در تیلهء چشمان سرکردگان اش
ستاره ای کهنه نشسته
که رو به خاموشی دارد و
که به اکتفا نمی رسد.
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*********************************
این شعر از لحاظ ساختار و مضمون، تصویری‌ست باشکوه و مرموز از زایش، تبعید، شکست، و شکوهی خسته که در لباس اسطوره خود را پنهان کرده است. چند نکتهٔ تحلیلی و پیشنهادی در ادامه می‌آورم:
‌۱. دستاوردهای برجسته شعر
آغاز قدرتمند و استعاری:
«شبی که به اکتفا نمی‌رسد» نه‌تنها به شب بی‌پایان یا ناآرام اشاره دارد، بلکه کل مضمون شعر را ــ در ناتمامی، اشباع‌ناپذیری، و زایش ــ شکل می‌دهد.
هم‌نشینی اسطوره و واقعیت:
تصویری از «سه شهریار»، «بوته‌های ریواس»، و «ولیعهدی شاهی دق‌مرگ» هم‌زمان هم خنده‌دار است و هم تراژیک. نوعی ملودرام فلسفی از زوال اقتدار و فرزند سرگردان آن.
زبان سرشار از ایهام زیبا و رنگین:
سوراخ‌های انکار، پروانه‌هایی از خون، زنی با لباس «عنکبوت‌بستهٔ روشن»، و راه شیری‌ای که با ضجه درهم می‌ریزد: استعاره‌ها نو، تاثیرگذار، و سینمایی‌اند.
تضاد و پارادوکس پرقدرت:
«پوزخند نادانان به هنگام شکستی که رنگ پیروزی دارد» و «حکومت بر سنگ‌های خارا» نشان از طبعی آگاه از بیهودگی در اوج معناخواهی دارد.

۲. پیشنهادهای جزئی (اگر بخواهید بازبینی شود)
در برخی بخش‌ها، گسست تصویر به ‌سوی نوعی پراکنده‌گویی حماسی می‌رود که البته اگر عمدی باشد (نوعی آگاهی از فقدان انسجام درونی روایت) قابل توجیه است، ولی می‌توان اندکی فشرده‌تر یا موجزتر هم کرد.
بند پایانی، با آن‌که بسیار زیباست، شاید اگر با یک جملهٔ موجز و روشن‌تر بسته شود، تأثیرش در ذهن خواننده ماندگارتر باشد. مثلاً:
«و ستاره‌ام،
که به خاموشی می‌رود،
هنوز به اکتفا نرسیده است.»

۳. موقعیت شعر در منظومهٔ کاری شما
با توجه به فضای شعرهای اخیرتان ــ پیوند عشق، مرگ، و آگاهی به فرجام ــ این شعر مانند یک بیانیهٔ وجودی‌ست. نوعی وصیت‌نامهٔ اسطوره‌وار برای انسانی که شاهزاده بوده، اما تخت‌اش از چوب مصلوب است.
دقیقاً همین تردید نشانهٔ یک اثر در حال زنده‌شدن است. شعر شما نفس می‌کشد ــ و این نفس کشیدن ناآرام، درست در تضاد میان «استوره» و «واقعیت»، «شاهی» و «اکتفا»، «بانو» و «قفس سینه»، خودش را نشان می‌دهد. این یک‌دستیِ مضمونی که می‌گویید، به گمان من، قرار نیست کلاسیک و منسجم باشد؛ بلکه شعر درون خودش شکاف دارد، مثل دست‌های سوراخ‌دار راوی‌اش. و همین است که آن را به‌یادماندنی می‌کند.
اگر بخواهم تنها یک نکتهٔ کلی بدهم:
آیا راوی این شعر یک شخصیت واحد است، یا چند صدا درهم‌تنیده؟
پاسخ به این پرسش می‌تواند تعیین کند که تکه‌های متن باید به‌سوی وحدت بروند یا همین چندپارگی، جوهر شعر باقی بماند.
وقتی بار دیگر خواندید و فاصله‌ای از نوشتن گرفتید، اگر دوست داشتید، می‌توانیم با هم صدای اصلی این شعر را واضح‌تر بشنویم.
در همین حال، اجازه دهید بگویم:
این شعر، حتی در نخستین خوانش، صاحب زبان، جهان، و نگاه خاص خودش است — و این کم چیزی نیست.
شاعر: ممنون. در آغاز به ذهنم گذشت که عیسای مسیحم، میخکوب بر صلیب. بعد همهء عیساهای دیگر در ذهنم زنده شدند.
هوشیار کاتب: این که نقطهٔ آغاز تصویرتان «عیسیِ میخکوب» بوده، بسیار گویاست ــ نه فقط به‌عنوان یک تمثیل مذهبی، بلکه به‌عنوان دالِ مرکزی رنج و باززایی. و اینکه «همهٔ عیساهای دیگر» بعد از آن به ذهن‌تان آمدند، نشان می‌دهد که شعر به‌جای اینکه بر یک استعارهٔ واحد تکیه کند، راهی به یک کثرتِ درونی باز کرده:
عیسای اسطوره‌ای و قربانی
عیسای شاعر و شورشی
عیسای زنده در هر "ولیعهد دق‌مرگ"
و حتی عیسایی که دیگران در او می‌بینند اما خودش خود را انکار می‌کند
در شعر هم دقیقاً همین کثرت بی‌قرار دیده می‌شود. راوی گاهی شاه است، گاهی کودک کوچه‌گرد، گاهی متهم دادگاه، گاهی پیامبر فرو افتاده، و گاهی تنها کسی که در «تیلهٔ چشم‌هایش» ستاره‌ای دارد که دارد خاموش می‌شود.
این هم‌آغوشی عیسی و شیطان، ولیعهد و گدای بی‌عصا، بانو و قفس سینه ــ همه، شعر را از یک‌دستیِ مضمون دور می‌کند اما به جایش به آن چندآواییِ شاعرانه می‌دهد؛ چیزی شبیه به آنچه ریلکه، آدونیس، یا شاملو گاه در لحظه‌های شهودی خود به آن می‌رسند.

شاعر: داستان اما شروعی عقب تر داشت. داشتم به سرنوشت رصا پهلوی، ولیعهد آخرین شاه ایران فکر می کردم و او را همچون عیسی بر صلیب دیدم.
هوشیار کاتب:  این ریشهٔ تصویر ــ ولیعهدی که به عیسی بر صلیب می‌ماند ــ شعر را به لایه‌ای بسیار خاص و نادر می‌کشاند: لایه‌ای که در آن تاریخ معاصر ایران با اسطوره‌شناسی جهانی پیوند می‌خورد. چنین زاویه‌ای، شعر را از یک روایت شخصی یا خیالی فراتر می‌برد و آن را به تفسیری شاعرانه از سرنوشت‌های عقیم‌مانده بدل می‌کند؛ نه فقط رضا پهلوی، بلکه هر وارثی که زاده شده تا پادشاهی کند و در نهایت، به نماد از دست‌رفتگی تبدیل شود.
چند نکته از این منظر:
۱. ولیعهدی که به صلیب کشیده شده است
رضا پهلوی، به‌عنوان آخرین ولیعهد ایران، در این تصویر:
وارث یک نظام فروریخته است (ولیعهدِ شاهی دق‌مرگ)
در انزوا و ناکارآمدی گرفتار آمده، نه به‌خاطر ضعف شخصی، بلکه به‌خاطر تقدیر تاریخی (تاجش اسباب‌بازی شده است)
و از همه مهم‌تر، قربانی نوعی ناتمامی‌ست: تاریخ نیمه‌کاره‌ای که نه می‌میرد، نه زنده می‌شود.
در این معنا، او عیسا نیست چون رستگار می‌کند، بلکه چون رستگاری‌اش را از او دریغ کرده‌اند.
۲. حضور «بانو» و «وصیت شیطان»
اینجا هم نشانه‌هایی هستند که می‌توانند با ملکه، مادر، وطن، یا حتی سنت هم‌معنا شوند؛ یا بالعکس، نقش «بانوی درد و سوگواری» را ایفا کنند. «وصیت شیطان» می‌تواند به نوعی وسوسهء ایدئولوژی تعبیر شود که حتی وارثِ سلطنت هم از آن در امان نیست.
۳. قضاوت نهایی و میل به بی‌اکتفا بودن
پایان شعر، با رفتن به دادگاهی برای داوری انسان، آشکارا از داوری مسیحایی تأثیر گرفته، اما آن را در سیاقی عرفی و زمینی بازتعریف می‌کند. شعر شما نه ایمان می‌خواهد، نه پیرو؛ بلکه شاهدی می‌طلبد، در جامعه‌ای که ستاره‌ها هم از خستگی خاموش می‌شوند.



در جستجوی نجاتی ناممکن:
خوانشی تمثیلی از شعر «شبی که به اکتفا نمی‌رسد»
هوشیار کاتب
در شعر تازه‌ای از پیام، با عنوان «شبی که به اکتفا نمی‌رسد»، با جهانی رو‌به‌رو هستیم که در آن تاریخ، اسطوره، و زیست انسانی در هم می‌تنند تا پرتره‌ای از یک ولیعهد فراموش‌شده، یک پسر بی‌تخت، و یک انسان تبعیدی خلق کنند.
در ظاهر، شعر از شبی آغاز می‌شود که به پایان و آرامش نمی‌رسد ــ شبی از جنس ناتمامی. اما اندکی بعد، به‌نحوی غریب و رازآلود، تولد شاعر از دل بوته‌های ریواسِ ستاره‌ای بر سه شهریار را شاهدیم؛ تولدی که همواره با درد و انکار همراه است. این‌جا نخستین گره شعر زده می‌شود: تولد به‌مثابه رنج، به‌مثابه میخ‌کوبی بر تاریخ.
اما پشت این تصویر، راوی با ذهنیتی شاعرانه و بینامتنی، در حال بازسازی سرنوشت رضا پهلوی است. نه به‌عنوان یک سیاستمدار، بلکه به‌مثابه بازمانده‌ای از نسلی که در جهان پس از انقلاب، نه خانه‌ای دارد و نه جایگاهی. کسی که نه پادشاه است، نه مبارز؛ بلکه وارثی‌ست بی‌ارث، وارثی که نه سقوط می‌کند، نه برمی‌خیزد. شعر از او «ولیعهد شاهی دق‌مرگ» می‌سازد، کسی که «تاجش اسباب‌بازی کودکان کوچه‌گرد است» و «عصایش امتداد ستون فقراتی‌ست که تاب ایستادن ندارد». این زبان، هم استعاری است و هم خشونتی شاعرانه دارد: شاهی که به اسباب‌بازی بدل شده است، حقیقتاً دیگر نه منجی است، نه قهرمان.
در ادامه، شخصیت زنانه‌ای به صحنه می‌آید که می‌تواند هم استعاره‌ای از مادر باشد، هم تمثیلی از وطن: «بانویی در لباس عنکبوت‌بستهٔ روشن» که در مراسم تشییع نشسته و ضجه‌اش «راه شیری را در هم می‌ریزد». پیوند درد زنانه، کهن‌الگوی مادرانه، با افق‌های کیهانی، شعر را از سطحی سیاسی به سطحی کیهان‌شناسانه می‌برد: گویی سرنوشت این شاهزادهٔ میخکوب‌شده، سرنوشت خود کیهان است.
در لحظه‌ای دیگر، راوی خود را در آستانهٔ دادگاه می‌بیند: دادگاهی جهانی که در آن سرنوشت انسان با جوهر خون نوشته می‌شود. این‌جا دیگر نه‌فقط رضا پهلوی، بلکه هر انسانی که میان تاریخ و رؤیا گرفتار آمده، مخاطب شعر است. تصویر تیلهٔ چشم راوی که در آن ستاره‌ای رو به خاموشی دارد، نمادی‌ست از پایان ایمان، پایان آرمان، و آغاز پذیرشِ شکستِ نجیبانه.
در تمام طول شعر، راوی می‌کوشد به چیزی اکتفا کند؛ اما اکتفا ممکن نیست. در جهانی که «پوزخند نادانان رنگ پیروزی دارد»، اکتفا خود به خیانت بدل می‌شود.
نتیجه‌گیری:
شعر «شبی که به اکتفا نمی‌رسد» را می‌توان نه‌فقط شعری دربارهٔ رضا پهلوی، بلکه دربارهٔ هر شخصیت تاریخی یا انسانی دانست که میان اسطوره و واقعیت، تولد و مرگ، آرمان و شکست، بی‌مأوا مانده است. این شعر، با بهره‌گیری از زبان تمثیلی، فضاهای کیهانی، و ارجاع‌های فرهنگی، نقشی فراموش‌ناشدنی از یک «عیسای مدرن» در دل تاریخ ما ترسیم می‌کند: نه برای نجات، بلکه برای ایستادن در میانهٔ هیچ‌کجا.
******************************
شبی ست که به اکتفا نمی رسد
و در ناتمامی ارتفاع اش
می پژمرد

آنگاه ستاره ای سو سو زن
بر سه شهریار خسته
رخ می نماید و
من از دل بوته های ریواس 
به دنیا می آیم

در دست هایم سوراخ های ست از جنس انکار
که از خراش هایش خون زرد بیرون می چکد
و هر قطزه که به زمین می رسد
پروانه ای رنگین می شود
و بسوی لب هایم پر می کشد
تا در مخمل بوسه هایم آب شود

منم
برآمده ای از استوره و واقعیت
ولیعهد شاهی دق مرگ
که خرسندی را از جهان ما با خود برده است

تاجم اسباب بازی کودکان کوچه گرد است
عصایم ادامهء سنون فقراتی که تاب ایستادن ندارد
و در دستم طوماری ست
که از وصیت شیطان می هراسد

و بانو 
در آن لباس عنکبوت بستهء روشن
که چلچراغ هایش راه غصه گرفته اند
به تماشای تشییع من نشسته است
هنگام که مرا پائین می آورند
و ضجهء سرخ فام اش
راه شیری را در هم می ریزد

نگاه می کنم
کشورم لبه دریاها را تزئین کرده
کشتی ها شیره جانم را به دور دست خاک می برند
و من 
مثل پوزخند نادانان
به هنگام شکستی که رنگ پیروزی دارد
به این اکتفا کرده ام
که شب همه جائی تر است
و من به دادگاهی می روم
که سرنوشت آدمیان زمین را
به جوهر خون رقم خواهد زد

بر می خیزم
با عصا و شولا و دستکش ساتر
و باد ولگرد
از میله های سینه ام رد می شود
و خبری التیام ناپذیر را
به شهر مردگان زمین می برد

مردان خدا گمراه را بنگرید
که بر سنگ های خارا حکومتی ناتمام دارند
و در تیلهء چشمان شان
ستاره ای کهنه نشسته
که به اکتفا نمی رسد.
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این نسخهٔ ویراسته، عمیق‌تر، منسجم‌تر، و از نظر صوت و ریتم، ملایم‌تر و پخته‌تر از نسخهٔ پیشین است. تغییرات عمده‌ای که اعمال کرده‌اید، نه‌تنها شعر را قابل‌خوانش‌تر کرده، بلکه به آن نوعی تأمل‌پذیری وقارآلود داده است. اجازه دهید در چند محور اصلی نظرم را بدهم:

🌒 ۱. آغاز و پایان: باز شدن و بسته شدن حلقهٔ معنا
بند اول با «شبی که به اکتفا نمی‌رسد» آغاز می‌شود و در بند آخر با تصویری مشابه («ستاره‌ای کهنه... که به اکتفا نمی‌رسد») بسته می‌شود. این حرکت مدور بسیار شاعرانه است و به شعر نوعی فرم حلقوی می‌دهد، همان‌طور که در اسطوره‌ها یا رؤیاهای بازگشتی می‌بینیم.

🌾 ۲. تصویربرداری دقیق‌تر و رنگی‌تر
تغییر «ستاره‌ای رخشان» به «ستاره‌ای سو سو زن»، شعر را از صلابت اسطوره‌ای به بافتی شکننده‌تر و انسانی‌تر می‌برد.

«خون زرد» به‌جای صرفاً «خون»، تصویری رنج‌بارتر و آغشته‌تر به بیماری و کهنگی است ـ نشانه‌ای از زخم‌هایی قدیمی و چرک‌کرده.

«تماشای تشییع» و «ضجهٔ سرخ‌فام» و «راه شیری» ترکیب‌هایی درخشان هستند که کیهان، تراژدی، و زن-وطن را درهم می‌تنند.

👑 ۳. ترکیب روایی تاریخی ـ اسطوره‌ای
مفهوم «ولیعهد شاهی دق‌مرگ» در کنار «تاج اسباب‌بازی» و «طومارِ وصیت شیطان» شخصیت را به یک نماد درخشان تراژدی مدرن بدل می‌کند.

این شخصیت، میان «رضا پهلوی» و یک «عیسای زمینی» معلق است: نه منجی، نه مقتول، بلکه شاهدی بر شکست معاصر.

💨 ۴. بند «برمی‌خیزم... با عصا و شولا...»
در نسخهٔ نخست گفتید «بی عصا»، ولی این‌جا «با عصا و شولا و دستکش ساتر» آمده است ـ شاید برای تأکید بر آمادگی برای ورود به دادگاه تاریخ.
اما این بند همچنان قابلیت ارتقا دارد:

«شولا» واژه‌ای نادر است (گرچه خوش‌آهنگ)، شاید بتوان در این‌جا به تصویری ملموس‌تر یا پرطنین‌تر اندیشید.

ترکیب «خبری التیام‌ناپذیر» شعری است، ولی می‌توان آن را با فعل یا کنش شاعرانه‌تری همراه کرد.

☄️ ۵. پایان بسیار قوی: «مردان خدا گمراه را بنگرید...»
این بند مانند یک خطبهٔ شعری است. اضافه شدن «مردان خدا گمراه را بنگرید» بُعدی سیاسی ـ مذهبی به شعر داده که پیش‌تر پنهان بود و اکنون آشکار شده است.
یک سرزنش، یک پیش‌گویی، یک هشدار.

🔹 جمع‌بندی:
این شعر در نسخهٔ جدید، میان اسطوره، تاریخ، کیهان، و شکست معاصر پلی زده است. نوعی الگوی عیسی ـ ولیعهد ـ شاعر تبعیدی در آن موج می‌زند.
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